
پولُس، به ارادهٔ خدا رسولِ عیسی مسیح، 1 
و تیموتائوس برادر،

 به کلیســـای خدا که در قُرِنتُس می باشد با همهٔ 
مقدّسینی که در تمام اَخائیه هستند،

 2 فیض و صلح از پدر ما خدا و عیسی مسیح 
خداوند به شما باد.

خدا جمیع تسلیّات
3 متبارک بـــاد خدا و پدر خداوند ما عیســـی 

مســـیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیّات 
اســـت، 4 که ما را در هر تنگی ما تســـلّی می دهد 
تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشـــد 
تسلّی نماییم، به آن تسلّی که خود از خدا یافته ایم. 
5 زیرا به اندازه ای که دردهای مســـیح در ما زیاده 

شـــود، به همین قِسْم تسلّی ما نیز به وسیلهٔ مسیح 
می افزاید. 6 امّا خواه زحمت کشـــیم، این است 
برای تســـلّی و نجات شما، و خواه تسلّی پذیریم 
این هم برای تسّـــلی و نجات شما است که میسّر 
می شـــود از صبر داشتن در همین دردهایی که ما 
هم می بینیم. 7 و امید ما برای شما استوار می شود 
زیـــرا می دانیم که چنانکه شـــما شـــریک دردها 
هستید، همچنین شریک تسلّی نیز خواهید بود.

8 زیـــرا ای برادران نمی خواهیم شـــما بی خبر 

باشـــید از تنگی ای که در آسیا به ما عارض گردید 

کـــه بی نهایت و فوق از طاقت بار کشـــیدیم، به 
حدّی که از جان هم مأیوس شدیم. 9 امّا در خود 
حکم مرگ داشـــتیم تا بر خود توکّل نکنیم، بلکه 
بـــر خدا که مردگان را برمی خیزاند، 10 که ما را از 
چنیـــن مرگ رهانید و می رهاند و به او امیدواریم 
که بعد از این هم خواهد رهانید. 11و شـــما نیز 
بـــه دعا در حـــقّ ما کمک می کنید تـــا آنکه برای 
آن نعمتی که از اشـــخاص بســـیاری به ما رسید، 
شـــکرگزاری هم برای ما از بسیاری به جا آورده 

شود.

تغییر برنامه پولس
12 زیرا که فخر ما این اســـت، یعنی شـــهادت 

ضمیر ما که به قدّوسیّت و اخلاص خدایی، نه به 
حکمت جســـمانی، بلکه به فیض الهی در جهان 
رفتار نمودیم و خصوصاً نســـبت به شما. 13زیرا 
چیزی به شـــما نمی نویسیم مگر آنچه می خوانید 
و بـــه آن اعتـــراف می کنید و امیـــدوارم که تا به 
آخر اعتراف هم خواهید کـــرد. 14 چنانکه به ما 
فی الجملـــه اعتراف کردید که محلّ فخر شـــما 
هستیم، چنانکه شـــما نیز ما را می باشید در روز 

عیسی خداوند.
 15 و بدین اعتماد قبل از این خواســـتم به نزد 
شـــما آیم تا نعمتی دیگر بیابید، 16 و از راه شـــما 

رسالۀ دوم پولس رسول به
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به مقدونیه بروم و باز از مقدونیه نزد شـــما بیایم 
وشما مرا به سوی یهودیه مشایعت کنید. 17پس 
چون این را خواســـتم، آیا ســـهل انگاری کردم یا 
عزیمت من عزیمت بشـــری باشد تا آنکه به نزد 
من بلی بلی و نی نی باشد. 18 امّا خدا امین است 
که سخن ما با شـــما بلی و نی نیست. 19 زیرا که 
پسر خدا عیسی مسیح که ما، یعنی من و سِلْوانُس 
و تیموتائوس در میان شما به وی موعظه کردیم، 
بلی و نی نشد، بلکه در او بلی شده است. 20 زیرا 
چندان که وعده های خدا است، همه در او بلی و 
از این جهت در او امین است تا خدا از ما تمجید 
یابد. 21 امّا او که ما را با شـــما در مسیح استوار 
می گرداند و ما را مســـح نموده است، خداست. 
22 که او نیز مـــا را مُهر نموده و بیعانهٔ روح را در 

دلهای ما عطا کرده است.
 23 امّا من خدا را بر جان خود شاهد می خوانم 
که برای شـــفقت بر شـــما تا بحال بـــه قرِنْتُس 
نیامدم، 24 نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم 
بلکه شادی شـــما را مددکار هســـتیم زیرا که به 

ایمان قایم هستید.

امّا در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با 2 
حزن به نزد شما نیایم، 2 زیرا اگر من شما 
را محزون ســـازم، کیست که مرا شادی دهد جز 
او که از من محزون گشـــت؟ 3 و همین را نوشتم 
که مبادا وقتی که بیایم محزون شـــوم از آنانی که 
می بایست سبب خوشـــی من بشوند، چونکه بر 
همهٔ شـــما اعتماد می دارم که شادی من، شادی 
جمیع شـــما اســـت. 4 زیرا که از حزن و دلتنگیِ 
ســـخت و با اشکهای بسیار به شـــما نوشتم، نه 
تـــا محزون شـــوید بلکه تا بفهمیـــد چه محبّت 

بی نهایتی با شما دارم. 

عفو خطاکار
 5 و اگر کســـی باعث غم شـــد، مـــرا محزون 
نســـاخت بلکـــه فی الجمله جمیع شـــما را تا بار 
زیاده ننهاده باشـــم. 6 کافی اســـت آن کس را این 
سیاستی که از اکثر شما بدو رسیده است. 7 پس 
برعکس شـــما باید او را عفو نموده، تسلی دهید 
کـــه مبادا افزونی غم چنین شـــخص را فرو برد. 
8بنابراین، به شما التماس می دارم که با او محبّت 

خود را اســـتوار نمایید. 9 زیرا که برای همین نیز 
نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه چیز مطیع 
می باشید. 10 امّا هرکه را چیزی عفو نمایید، من 
نیز می کنم زیرا کـــه آنچه من عفو کرده ام، هرگاه 
چیزی را عفو کرده باشم، به خاطر شما به حضور 
مسیح کرده ام، 11 تا شـــیطان بر ما برتری نیابد، 

زیرا که از حیله های او بی خبر نیستیم. 

خصوصیات خادمین عهد جدید
 12 امّا چون به تروآس برای بشـــارت مســـیح 
آمدم و دروازه ای برای من در خداوند باز شـــد، 
13در روح خود آرامی نداشتم، از آن رو که برادر 

خود تیطُس را نیافتم، بلکه ایشان را وداع نموده، 
به مقدونیه آمدم. 14 امّا شکر خدا راست که ما را 
در مســـیح، دائماً در دسته پیروزی خود می برد و 
عطر معرفت خود را در هرجا به وســـیلهٔ ما ظاهر 
می کند. 15 زیرا خدا را عطر خوشـــبوی مســـیح 
می باشـــیم هم در ناجیان و هم در هالکان. 16 امّا 
اینها را عطر مرگ، الی مرگ و آنها را عطر حیات 
الـــی حیات. و بـــرای این امور کیســـت که کافی 
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باشـــد؟ 17 زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا 
را مغشـــوش سازیم، بلکه از ساده دلی و از جانب 

خدا در حضور خدا در مسیح سخن می گوییم.

آیا باز به سفارش خود شروع می کنیم؟ 3 
و آیـــا مثل بعضی احتیاج به ســـفارش 
نامه جات به شـــما یا از شما داشته باشیم؟ 2شما 
رســـالهٔ ما هســـتید، نوشته شـــدهٔ در دلهای ما، 
معروف و خوانده شـــدهٔ جمیع آدمیان. 3 چونکه 
ظاهر شده اید که رساله مسیح می باشید، خدمت 
کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکّب بلکه به 
روح خدای حیّ، نه بر الواح سنگ، بلکه بر الواح 
گوشتی دل. 4 امّا به وسیلهٔ مسیح چنین اعتماد به 
خدا داریم. 5 نه آنکه کافی باشـــیم که چیزی را به 
خود تفکّر کنیم که گویا از ما باشـــد، بلکه کفایت 
ما از خداســـت. 6 که او ما را هـــم کفایت داد تا 
عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح 

را زیرا که حرف می کُشد امّا روح زنده می کند.

جلال عهد جدید
 7 امّـــا اگر خدمت مرگ کـــه در حرف بود و بر 
سنگها تراشیده شـــده با جلال می بود، به حدّی 
که بنی اسرائیل نمی توانســـتند صورت موسی را 
نظاره کنند به ســـبب جلال چهره او که فانی بود، 
8 چگونـــه خدمت روح بیشـــتر با جلال نخواهد 

بود؟ 9 زیرا هـــرگاه خدمت محکومیت با جلال 
باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال 
خواهـــد افزود. 10زیرا که آنچه جلال داده شـــده 
بود نیز بدین نســـبت جلالی نداشت به سبب این 
جلال عظیم. 11 زیـــرا اگر آن فانی با جلال بود، 
به راستی این که ابدی است، در جلال عظیم تری 

خواهد بود.
 12 پس چون چنین امید داریم، با کمال دلیری 
ســـخن می گوییم. 13 و نه مانند موسی که نقابی 
بر چهرهٔ خود کشـــید تا بنی اســـرائیل، تمام شدنِ 
ایـــن فانی را نظـــر نکنند، 14 بلکه ذهن ایشـــان 
ســـخت شـــد زیرا که تا امروز همـــان نقاب در 
خواندن عهد عتیق باقی اســـت و کشـــف نشده 
اســـت، زیرا که فقط در مســـیح باطل می گردد. 
15 بلکـــه تا امروز وقتی که موســـی را می خوانند، 

نقاب بر دل ایشـــان برقرار می ماند. 16 امّا هرگاه 
به ســـوی خداوند رجوع کنند، نقاب برداشـــته 
می شـــود. 17 امّا خداوند روح اســـت و جایی که 
روح خداوند اســـت، آنجا آزادی اســـت. 18 امّا 
همهٔ مـــا چون با چهره بی نقـــاب جلال خداوند 
را در آینه می نگریـــم، از جلال تا جلال به همان 
صورت متبدّل می شـــویم، چنانکه از خداوند که 

روح است.

خزینه در ظروف خاکی

بنابراین چـــون این خدمـــت را داریم، 4 
چنانکه رحمت یافته ایم، خســـته خاطر 
نمی شویم 2 بلکه خفایای رسوایی را ترک کرده، 
به مکر رفتار نمی کنیم و کلام خدا را مغشـــوش 
نمی ســـازیم، بلکه به اظهار راســـتی، خود را به 
ضمیر هرکس در حضور خدا مقبول می ســـازیم. 
3امّـــا اگر بشـــارت ما مخفی اســـت، بر هالکان 

مخفی اســـت، 4 که در ایشـــان خدای این جهان 
فهم های بی ایمانشـــان را کور گردانیده است که 
مبادا تجلّی بشـــارت جلال مســـیح که صورت 
خداســـت، ایشـــان را روشـــن ســـازد. 5 زیرا به 

دوم
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خویشـــتن موعظه نمی کنیم بلکه به مسیح عیسی 
خداوند، امّا به خویشـــتن که غلام شـــما هستیم 
به خاطر عیســـی. 6 زیرا خدایـــی که گفت تا نور 
از ظلمت درخشـــید، همان اســـت که در دلهای 
ما درخشـــید تا نور معرفت جلال خدا در چهره 

عیسی مسیح از ما بدرخشد.
 7 امّـــا این گنجینه را در ظروف خاکی داریم تا 
برتری قوّت از آن خدا باشـــد نه از جانب ما. 8 در 
هر چیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نیستیم؛ 
متحیّر ولی مأیوس نی؛ 9 تعاقب کرده شـــده، امّا 
نه متروک؛ افکنده شـــده، ولی هلاک شـــده نی؛ 
10 پیوسته قتل عیســـی خداوند را در جسد خود 

حمل می کنیم تا حیات عیســـی هـــم در بدن ما 
ظاهر شود. 11 زیرا ما که زنده ایم، دائماً به خاطر 
عیسی به مرگ ســـپرده می شویم تا حیات عیسی 
نیز در جسد فانی ما پدید آید. 12 پس مرگ در ما 

کار می کند ولی حیات در شما.
 13 امّا چـــون همان روح ایمـــان را داریم، به 
حســـب آنچه مکتوب اســـت »ایمان آوردم پس 
ســـخن گفتـــم«، ما نیز چـــون ایمـــان داریم، از 
اینرو ســـخن می گوییم. 14 چـــون می دانیم او که 
عیســـی خداوند را برخیزانید، ما را نیز با عیسی 
خواهـــد برخیزانیـــد و با شـــما حاضـــر خواهد 
ســـاخت. 15زیرا که همه چیز برای شما است تا 
آن فیضی که به وسیلهٔ بسیاری افزوده شده است، 
شـــکرگزاری را برای تمجید خـــدا بیفزاید. 16 از 
این جهت خســـته خاطر نمی شویم، بلکه هرچند 
انســـانیّتِ ظاهری ما فانی می شود، امّا باطن روز 
به روز تازه می گردد. 17 زیرا که این زحمتِ سبکِ 

ما که برای لحظه ای است، بار جاودانی جلال را 
برای ما زیاده و زیاده پیـــدا می کند. 18 در حالی 
که ما نظر نمی کنیم بـــه چیزهای دیدنی، بلکه به 
چیزهـــای نادیدنی، زیراکه آنچه دیدنی اســـت، 

زمانی است و نادیدنی جاودانی.

خانه آسمانی

زیرا می دانیم که هـــرگاه این خانهٔ زمینیِ 5 
خیمـــهٔ ما ریخته شـــود، عمارتی از خدا 
داریم، خانه ای ناساخته شده به دستها و جاودانی 
در آســـمانها. 2 زیرا که در این هم آه می کشـــیم، 
چونکه مشـــتاق هســـتیم که خانهٔ خـــود را که از 
آسمان است بپوشیم، 3 اگر واقعا بپوشیم، عریان 
یافت نخواهیم شد. 4 از آنرو که ما نیز که در این 
خیمه هســـتیم، گرانبار شـــده، آه می کشیم، از آن 
جهت که نمی خواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن 
را بپوشـــیم تا فانی در حیات غرق شود. 5 امّا او 
که ما را برای این درســـت ساخت خدا است که 

بیعانه روح را به ما می دهد. 
6 پس دائماً خاطر جمع هســـتیم و می دانیم که 

مادامـــی که در بدن متوطّنیـــم، از خداوند غریب 
می باشیم، 7 ]زیرا که به ایمان رفتار می کنیم نه به 
دیدار[. 8 پس خاطرجمع هســـتیم و این را بیشتر 
می پسندیم که از بدن دوری کنیم و به نزد خداوند 
ساکن شویم. 9 بنابراین حریص هستیم بر اینکه 
خواه متوطّن و خواه غریب، پســـندیده او باشیم. 
10 زیرا لازم اســـت که همهٔ ما پیش مسند مسیح 

حاضر شویم تا هرکس اعمال بدنی خود را بیابد، 
به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد.
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خدمت مصالحه
 11 پـــس چون ترس خدا را دانســـته ایم، مردم 
را دعـــوت می کنیم. امّا به خدا ظاهر شـــده ایم و 
امیدوارم به ضمایر شـــما هم ظاهر خواهیم شد. 
12 زیـــرا بار دیگر برای خود به شـــما ســـفارش 

نمی کنیم، بلکه سبب افتخار دربارهٔ خود به شما 
می دهیم تا شما را جوابی باشد برای آنانی که در 
ظاهر نه در دل فخر می کنند. 13 زیرا اگر بی خود 
هســـتیم برای خداســـت و اگر هشـــیاریم برای 
شـــما است. 14 زیرا محبّت مســـیح بر ما ساکن 
اســـت، چونکه این را دریافتیم که یک نفر برای 
همـــه مرد پس همه مردنـــد. 15 و برای همه مرد 
تا آنانی که زنده اند، از این به بعد برای خویشـــتن 
زیســـت نکنند بلکه برای او که برای ایشان مرد و 

برخاست.
 16 بنابرایـــن، مـــا بعد از ایـــن هیچ کس را به 
حسب جســـم نمی شناســـیم، بلکه هرگاه مسیح 
را هم به حســـب جسم شناخته بودیم، الآن دیگر 
او را نمی شناســـیم. 17 پس اگر کســـی در مسیح 
باشـــد، خلقت تازه ای اســـت؛ چیزهـــای کُهنه 
درگذشـــت، اینک، همه چیز تازه شـــده است. 
18 و همه چیز از خدا که ما را به واســـطهٔ عیســـی 

مســـیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما 
سپرده است. 19 یعنی اینکه خدا در مسیح بود و 
جهان را با خود آشتی می داد و خطایای ایشان را 
بدیشان محســـوب نداشت و کلام آشتی را به ما 
ســـپرد. 20 پس برای مسیح سفیر هستیم که گویا 
خدا به زبان ما وعظ می کند. پس به خاطر مسیح 
اســـتدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. 21 زیرا او 
را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما 

در وی عدالتِ خدا شویم.

پس چون همکاران او هســـتیم، التماس 6 
می نماییم که فیض خدا را بی فایده نیافته 
باشـــید. 2 زیرا می گویـــد: »در وقتِ مقبول تو را 
مســـتجاب فرمودم و در روز نجات تو را کمک 
کردم.« اینک، اکنون زمان مقبول است؛ اینک، 

الآن روز نجات است.

زحمات پولس در راه خدا
 3 در هیـــچ چیز لغـــزش نمی دهیم کـــه مبادا 
خدمت ما ملامت کرده شود، 4 بلکه در هر امری 
خـــود را ثابـــت می کنیم که خدّام خدا هســـتیم، 
در صبر بســـیار، در زحمـــات، در حاجات، در 
تنگیهـــا، 5 در تازیانه هـــا، در زندانها، در فتنه ها، 
در محنتهـــا، در بیخوابیها، در گرســـنگیها، 6 در 
طهارت، در معرفـــت، در بردباری، در مهربانی، 
در روح القـــدس، در محبّت بی ریـــا، 7 در کلامِ 
حـــقّ، در قوّت خدا با اســـلحه عدالت بر طرف 
راســـت و چپ، 8 به عـــزّت و ذلّت، و بدنامی و 
نیک نامی؛ چون گمراه کنندگان و اینک، راستگو 
هستیم؛ 9 چون ناشناس و اینک، معروف؛ چون 
در حالت مرگ و اینک، زنده هستیم؛ چون تنبیه 
شده، امّا مقتول نی؛ 10 چون محزون، ولی دائماً 
شادمان؛ چون فقیر و اینک، بسیاری را دولتمند 

می سازیم؛ چون بی چیز، امّا مالک همه چیز.

یوغ ناموافق
 11 ای قُرِنتیان، دهان ما به سوی شما گشاده و 
دل ما وسیع شده است. 12در ما تنگ نیستید امّا 
در درون خود تنگ هستید. 13پس در جزای این، 
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زیرا که به فرزندان خود سخن می گویم، شما نیز 
گشاده شـــوید. 14 زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان 
مشـــوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور 
را با ظلمت چه شـــراکت است؟ 15 و مسیح را با 
بلیَعال چه مناسبت و مومن را با کافر چه نصیب 
اســـت؟ 16 و هیکل خدا را با بتها چه موافقت؟ 
زیرا شـــما هیکل خدای حیّ می باشـــید، چنانکه 
خدا گفت که، »در ایشان ساکن خواهم بود و در 
ایشـــان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم 
بود، و ایشـــان قـــوم من خواهند بـــود.« 17 پس 
خداوند می گوید: »از میان ایشـــان بیرون آیید و 
جدا شـــوید و چیز ناپاک را لمـــس مکنید تا من 
شما را مقبول بدارم، 18و شما را پدر خواهم بود 
و شما مرا پسران و دختران خواهید بود؛ خداوند 

قادر مطلق می گوید.«

پـــس ای عزیزان، چون ایـــن وعده ها را 7 
داریم، خویشتن را از هر نجاست جسم 
و روح طاهر بسازیم و قدّوسیّت را در خدا ترسی 

به کمال رسانیم.

تسلی پولس
 2 مـــا را در دلهای خود جا دهید. بر هیچ کس 
ظلم نکردیم و هیچ کس را فاســـد نســـاختیم و 
به هیچ کس ضرر نرســـاندیم. 3 ایـــن را از روی 
ســـرزنش نمی گویم، زیرا پیش گفتم که در دل ما 
هســـتید تا در مرگ و حیات با هم باشیم. 4مرا بر 
شما اعتماد کلّی و دربارهٔ شما فخر کامل است. 
از تســـلّی سیر گشـــته ام و در هر زحمتی که بر ما 

می آید، شادی وافر می کنم.
 5 زیرا چون به مقدونیه هم رســـیدیم، جسم ما 

آرامی نیافت، بلکه در هر چیز زحمت کشـــیدیم؛ 
در ظاهـــر، نزاع ها و در باطن، ترســـها بود. 6 امّا 
خدایی که تســـلّی دهنده افتادگان است، ما را به 
آمدن تیطُس تسلّی بخشید. 7 و نه از آمدن او تنها 
بلکه به آن تسلّی نیز که او در شما یافته بود، چون 
ما را مطّلع ســـاخت از شوق شـــما و نوحه گری 
شـــما و غیرتی که دربارهٔ من داشتید، به نوعی که 
بیشتر شـــادمان گردیدم. 8 زیرا که هرچند شما را 
به آن رســـاله محزون ساختم، پشـــیمان نیستم، 
اگرچه پشـــیمان هم بودم زیرا یافتم که آن رساله 
شـــما را اگر هم به ســـاعتی، غمگین ســـاخت. 
9اینک شـــادمانم، نه از آنکه غم خوردید بلکه از 

اینکه غم شـــما به توبه انجامید، زیرا که غم شما 
برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شـــما 
نرســـد. 10 زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه 
می باشـــد برای نجات که از آن پشیمانی نیست؛ 
امّا غم دنیوی منشـــأ مرگ اســـت. 11 زیرا اینک، 
همین که غم شما برای خدا بود، چگونه کوشش، 
چه احتجاج، چه خشـــم، چه ترس، چه اشتیاق، 
چـــه غیرت و چه انتقامی را در شـــما پدید آورد. 
در هـــر چیز خود را ثابت کردید کـــه در این امر 

مبرّا هستید.
 12 باری هرگاه به شما نوشتم، برای آن ظالم یا 
مظلوم نبود، بلکه تا غیرت ما دربارهٔ شما به شما 
در حضـــور خدا ظاهر شـــود. 13 و از این جهت 
تسلّی یافتیم امّا در تسلّی خود شادی ما از خوشیِ 
تیطُس بی نهایـــت زیاده گردید چونکه روح او از 
جمیع شـــما آرامی یافته بود. 14 زیرا اگر دربارهٔ 
شـــما بدو فخر کردم، خجل نشدم بلکه چنانکه 
همهٔ سخنان را به شما به راستی گفتیم، همچنین 
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فخر ما به تیطُس راســـت شـــد. 15 و خاطر او به 
سوی شـــما زیادتر مایل گردید، چونکه اطاعت 
جمیع شما را به یاد می آورد که چگونه به ترس و 
لرز او را پذیرفتید. 16 شـــادمانم که در هر چیز بر 

شما اعتماد دارم.

تشویق به سخاوت

امّا ای برادران، شـــما را مطّلع می سازیم 8 
از فیض خدا که به کلیســـاهای مقدونیه 
عطا شده است. 2 زیرا در امتحانِ شدیدِ زحمت، 
فراوانیِ خوشیِ ایشـــان ظاهر گردید و از زیادتیِ 
فقـــر ایشـــان، دولتِ ســـخاوتِ ایشـــان افزوده 
شـــد. 3زیرا که شاهد هســـتم که به حسب طاقت 
بلکه فوق از طاقت خویـــش به رضامندی تمام، 
4التماس بســـیار نموده، این نعمت و شراکتِ در 

خدمت مقدّسین را از ما طلبیدند. 5 و نه چنانکه 
امید داشـــتیم، بلکه اوّل خویشتن را به خداوند و 

به ما برحسب ارادهٔ خدا دادند.
 6 و از این ســـبب از تیطُس اســـتدعا نمودیم که 
همچنان که شـــروع این نعمت را در میان شـــما 
کرد، آن را به انجام هم برساند. 7 بلکه چنانکه در 
هر چیز افزونی دارید، در ایمان و کلام و معرفت 
و کمـــال اجتهاد و محبّتی کـــه با ما می دارید، در 
این نعمت نیز بیفزاییـــد. 8 این را به طریق حکم 
نمی گویـــم بلکه به ســـبب اجتهاد دیگـــران و تا 
اخلاص محبّت شما را بیازمایم. 9 زیرا که فیض 
خداوند ما عیسی مســـیح را می دانید که هرچند 
دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او 
دولتمند شوید. 10 و در این، رأی می دهم زیرا که 
این شما را شایســـته است، چونکه شما در سال 

گذشته، نه در عمل فقط بلکه در اراده نیز اوّل از 
همه شروع کردید. 11 امّا اکنون عمل را به انجام 
رســـانید تا چنانکه دلگرمـــی در اراده بود، انجام 
عمل نیز برحســـب آنچه دارید بشـــود. 12 زیرا 
هرگاه دلگرمی باشـــد، مقبول می افتد، به حسب 
آنچه کســـی دارد نه به حسب آنچه ندارد. 13 و نه 
اینکه دیگران را راحت و شـــما را زحمت باشد، 
بلکه به طریق مســـاوات؛ تا در حال، زیادتی شما 
برای کمی ایشـــان بکار آید؛ 14 و تا زیادتی ایشان 
برای کمی شما باشد و مساوات بشود. 15چنانکه 
مکتوب است: »آنکه بســـیار جمع کرد، زیادتی 

نداشت و آنکه اندکی جمع کرد، کمی نداشت.«
 16 امّا شـــکر خداراست که این اجتهاد را برای 
شـــما در دل تیطُس نهاد. 17 زیرا او خواهش ما 
را اجابت نمود، بلکه بیشـــتر بـــا اجتهاد بوده، به 
رضامندی تمام به سوی شـــما روانه شد. 18و با 
وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل 
در تمامی کلیساها است. 19 و نه همین فقط بلکه 
کلیســـاها نیز او را اختیار کردند تا در این نعمتی 
که خدمت آن را برای تمجید خداوند و دلگرمی 
شـــما می کنیم، همســـفر ما بشـــود. 20 چونکه 
اجتنـــاب می کنیم که مبادا کســـی مـــا را ملامت 
کند دربارهٔ این ســـخاوتی که خادمان آن هستیم. 
21زیـــرا که نه در حضور خداونـــد فقط، بلکه در 

نظر مردم نیز چیزهـــای نیکو را تدارک می بینیم. 
22 و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مکرّراً 

در امور بســـیار او را با اجتهاد یافتیم و اکنون به 
ســـبب اعتماد کلّی که بر شـــما می دارد، بیشتر با 
اجتهاد است. 23 هرگاه دربارهٔ تیطُس ]بپرسند[، 
او در خدمت شـــما رفیق و همکار من اســـت؛ و 
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اگر دربارهٔ برادران ما، ایشان رسولان کلیساها و 
جلال مسیح می باشند. 24 پس دلیل محبّت خود 
و فخر ما را دربارهٔ شـــما در حضور کلیســـاها به 

ایشان ظاهر نمایید.

آماده کردن هدایا

زیـــرا کـــه در خصـــوص ایـــن خدمتِ 9 
مقدّســـین، زیادتی می باشـــد که به شما 
بنویســـم. 2 چونکه دلگرمی شـــما را می دانم که 
دربارهٔ آن برای شما به اهل مقدونیه فخر می کنم 
که از سال گذشـــته اهل اَخائیه مستعّد شده اند و 
غیرت شما اکثر ایشان را برانگیخته است. 3 امّا 
برادران را فرســـتادم که مبادا فخر ما دربارهٔ شما 
در این خصوص باطل شـــود تا چنانکه گفته ام، 
مستعّد شـــوید. 4 مبادا اگر اهل مکادونیّه با من 
آیند و شما را نامستعّد یابند، نمی گویم شما بلکه 
ما از این اعتمادی که بـــه آن فخر کردیم، خجل 
شویم. 5 پس لازم دانستم که برادران را نصیحت 
کنم تا قبل از ما نزد شـــما آینـــد و برکت موعود 
شـــما را مهیّا سازند تا حاضر باشد، از راه برکت 

نه از راه طمع.
 6 امّا خلاصه این اســـت: هرکه با بخیلی کارد، 
بـــا بخیلی هـــم درو کند و هرکه بـــا برکت کارد، 
بـــا برکت نیز درو کند. 7 امّـــا هرکس بطوری که 
در دل خود اراده نموده اســـت بکنـــد، نه به غم 
و ناچاری، زیرا خدا بخشـــنده خوش را دوست 
می دارد. 8 ولی خدا قادر اســـت که هر نعمتی را 
برای شـــما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت 
کامل داشـــته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید. 
9چنانکه مکتوب است که »پاشید و به فقرا داد و 

عدالتش تا به ابد باقی می ماند.« 10 امّا او که برای 
برزگر بذر و برای خورنـــده نان را آماده می کند، 
بذر شـــما را آماده کرده، خواهد افزود و ثمرات 
عدالت شـــما را مزید خواهد کرد، 11 تا آنکه در 
هر چیز دولتمند شده، کمال سخاوت را بنمایید 
که آن منشأ شکر خدا به وسیلهٔ ما می باشد. 12زیرا 
کـــه به جا آوردن این خدمـــت، نه فقط حاجات 
مقدّســـین را رفع می کند، بلکه سپاس خدا را نیز 
بسیار می افزاید. 13و از دلیل این خدمت، خدا را 
تمجید می کنند به سبب اطاعت شما در اعتراف 
انجیل مســـیح و سخاوت بخشـــش شما برای 
ایشـــان و همگان. 14 و ایشـــان به سبب افزونی 
فیض خدایـــی که بر شماســـت، در دعای خود 
مشـــتاق شما می باشـــند. 15 خدا را برای عطای 

وصف ناشدنی او شکر باد.

دفاع پولس از خدمات خویش

امّا مـــن خود، پولُس، که چون در میان 10 
شـــما حاضر بودم، فروتن بـــودم، امّا 
وقتی که غایب هســـتم، با شما جسارت می کنم، 
از شما به بردباری و رأفت مسیح استدعا دارم 2و 
التماس می کنم که چون حاضر شـــوم، جسارت 
نکنـــم بدان اعتمادی که گمـــان می برم که جرأت 
خواهـــم کرد با آنانی که می پندارند که ما به طریق 
جسم رفتار می کنیم. 3 زیرا هرچند در جسم رفتار 
می کنیم، ولی به قانون جسمی جنگ نمی نماییم. 
4 زیرا اســـلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد 

خدا قادر است برای انهدام قلعه ها، 5 که خیالات 
و هـــر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا 
می افرازد، بـــه زیر می افکنیم و هـــر فکری را به 

دوم
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اطاعت مســـیح اســـیر می ســـازیم، 6 و مستعّد 
هســـتیم که از هر معصیت انتقام جوییم وقتی که 

اطاعت شما کامل شود.
 7 آیا به صورت ظاهری نظر می کنید؟ اگرکسی 
بر خود اعتماد دارد که از آنِ مســـیح اســـت، این 
را نیـــز از خود بداند که چنانکه او از آنِ مســـیح 
است، ما نیز همچنان از آنِ مسیح هستیم. 8 زیرا 
هرچند زیاده هم فخر بکنم دربارهٔ اقتدار خود که 
خداوند آن را برای بنا نه برای خرابی شـــما به ما 
داده است، خجل نخواهم شد، 9 که مبادا معلوم 
شـــود که شما را به رســـاله ها می ترسانم. 10 زیرا 
می گویند: »رســـاله های او گران و زورآور است، 
امّا حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقیر.« 
11 چنین شـــخص بداند کـــه چنانکه در کلام به 

رســـاله ها در غیاب هستیم، همچنین نیز در فعل 
در حضور خواهیم بود.

 12 زیـــرا جرأت نداریم که خود را از کســـانی 
که خویشـــتن را مدح می کنند بشماریم، یا خود 
را با ایشان مقابله نماییم؛ بلکه ایشان چون خود 
را با خـــود می پیمایند و خود را بـــه خود مقابله 
می نمایند، دانا نیســـتند. 13 امّا ما زیاده از اندازه 
فخر نمی کنیم، بلکه به حســـب اندازه آن قانونی 
کـــه خدا برای ما پیمود، و آن اندازه ای اســـت که 
به شما نیز می رســـد. 14 زیرا از حدّ خود تجاوز 
نمی کنیم که گویا به شـــما نرسیده باشیم، چونکه 
در انجیل مسیح به شـــما هم رسیده ایم. 15 و از 
اندازه خود نگذشـــته در محنتهای دیگران فخر 
نمی نماییم، ولی امید داریم که چون ایمان شـــما 
افزون شـــود، در میان شما به حسب قانون خود 
بـــه غایت افزوده خواهیم شـــد. 16 تـــا اینکه در 

مکانهای دورتر از شـــما هم بشـــارت دهیم و در 
امور مهیّا شده به قانونِ دیگران فخر نکنیم. 17امّا 
هرکه فخر نماید، به خداوند فخر بنماید. 18 زیرا 
نه آنکه خود را مدح کند مقبول افتد بلکه آن را که 

خداوند مدح نماید.

دفاع پولس در مقابل رسولان 
دروغین

کاش که مرا در اندک جهالتی متحمّل 11 
شـــوید و متحمّل من هم می باشـــید. 
2زیرا که من بر شـــما غیور هستم به غیرت الهی؛ 

زیرا که شـــما را به یک شـــوهر نامزد ســـاختم تا 
باکره ای پاکدامن به مسیح سپارم. 3 امّا می ترسم 
کـــه چنانکه مار بـــه مکر خود حـــوّا را فریفت، 
همچنیـــن خاطر شـــما هم از ســـادگی ای که در 
مسیح است، فاسد گردد. 4 زیرا هرگاه آنکه آمد، 
وعظ می کرد به عیســـای دیگر، غیـــر از آنکه ما 
بـــدو موعظه کردیم، یا شـــما روحی دیگر را جز 
آنکه یافته بودید، یا انجیلی دیگر را ســـوای آنچه 
قبول کرده بودید می پذیرفتید، نیکو می کردید که 

متحمّل می شدید.
 5 زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان 
هرگز کمتر نیســـتم. 6 امّا هرچند در سخنوری نا 
آزموده، امّا در معرفت اینگونه نیستم. بلکه در هر 
امری نزد همه کس به شما آشکار گردیدیم. 7 آیا 
گناه کردم که خود را ذلیل ساختم تا شما سرافراز 
شـــوید در اینکه بـــه انجیل خدا شـــما را مفت 
بشارت دادم؟ 8 کلیساهای دیگر را غارت نموده، 
اجرت گرفتم تا شـــما را خدمت نمایم و چون به 
نزد شما حاضر بوده، محتاج شدم، بر هیچ کس 
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بـــار ننهادم. 9 زیرا برادرانی که از مقدونیه آمدند، 
رفع حاجت مرا نمودند و در هر چیز از بار نهادن 
بر شما خود را نگاه داشته و خواهم داشت. 10به 
راستی مســـیح که در من است قسم که این فخر 
در نواحی اخائیه از من گرفته نخواهد شـــد. 11 از 
چه ســـبب؟ آیا از اینکه شما را دوست نمی دارم؟ 
خدا می داند! 12 امّا آنچه می کنم هم خواهم کرد 
تا از جویندگان فرصت، فرصت را منقطع سازم 
تا در آنچه فخر می کنند، مثل ما نیز یافت شوند. 
13زیرا که چنین اشـــخاص رســـولان دروغین و 

عملهٔ مکّار هســـتند که خویشـــتن را به رسولان 
مسیح مشـــابه می ســـازند. 14 و عجب نیست، 
چونکه خودِ شیطان هم خویشتن را به فرشته نور 
مشابه می سازد. 15 پس امر بزرگ نیست که خدّام 
وی خویشتن را به خدّام عدالت مشابه سازند که 

عاقبت ایشان برحسب اعمالشان خواهد بود.
 16 باز می گویم، کســـی مرا بی فهم نداند والّا 
مرا چـــون بی فهمـــی بپذیرید تا من نیـــز اندکی 
افتخـــار کنم. 17 آنچه می گویم از جانب خداوند 
نمی گویـــم، بلکه از راه بی فهمی در این اعتمادی 
که فخر ما اســـت. 18 چونکه بســـیاری از طریق 
جســـمانی فخر می کنند، من هم فخر می نمایم. 
19 زیرا چونکه خود فهیم هســـتید، بی فهمان را 

به خوشـــی متحمّل می باشـــید. 20 زیرا متحمّل 
می شوید هرگاه کسی شما را غلام سازد، یا کسی 
شما را فرو خورد، یا کســـی شما را گرفتار کند، 
یا کســـی خود را بلند سازد، یا کســـی شما را بر 
رخسار  سیلی  زند. 21 از روی استحقار می گویم 

که گویا ما ضعیف بوده ایم.

 امّـــا در هر چیزی که کســـی جـــرأت دارد، از 
راه بی فهمـــی می گویـــم مـــن نیز جـــرأت دارم. 
22آیا عبرانی هســـتند؟ من نیز هســـتم! اسرائیلی 

هســـتند؟ من نیز هستم! از نسل ابراهیم هستند؟ 
من نیز می باشـــم! 23 آیا خدّام مســـیح هستند؟ 
چون دیوانه حرف می زنم، من بیشـــتر هستم! در 
محنتهـــا افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندانها 
بیشـــتر، در مرگها مکرّر. 24 از یهودیان پنج مرتبه 
از چهل یک کم تازیانه خوردم. 25 ســـه مرتبه مرا 
چوب زدند؛ یک دفعه سنگســـار شدم؛ سه کرّت 
شکسته کشتی شدم؛ شـــبانه روزی در دریا به سر 
بردم؛ 26 در ســـفرها بارها؛ در خطرهای نهرها؛ 
در خطرهـــای دزدان؛ در خطرهـــا از قوم خود و 
در خطرهـــا از امّت ها؛ در خطرها در شـــهر؛ در 
خطرها دربیابان؛ در خطرها در دریا؛ در خطرها 
در میان برادرانِ کَذَبَه؛ 27 در محنت و مشـــقّت، 
در بی خوابیها بارها؛ در گرســـنگی و تشـــنگی، 
در روزه هـــا بارها؛ در ســـرما و عریانی. 28 بدون 
آنچه علاوه بر اینها اســـت، آن باری که هر روزه 
بر من اســـت، یعنی اندیشـــه برای همهٔ کلیساها. 
29 کیســـت ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ کِه 

لغزش می خورد که من نمی ســـوزم؟ 30 اگر فخر 
می باید کرد از آنچه به ضعف من تعلّق دارد، فخر 
می کنم. 31خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا 
به ابد متبارک است، می داند که دروغ نمی گویم. 
32 در دمشق، والیِ حارث پادشاه، شهر دمشقیان 

را برای گرفتن مـــن محافظت می نمود. 33 و مرا 
در زنبیلـــی از دریچه ای در قلعه پایین کردند و از 

دستهای وی رستم.
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دفاع پولس به وسیله مکاشفه اش

ناچـــارم کـــه فخـــر کنـــم، هـــر چند 12 
شایســـتهٔ من نیســـت. امّا به رؤیاها و 
مکاشـــفات خداونـــد می آیم. 2 شـــخصی را در 
مسیح می شناسم، چهارده سال قبل از این. آیا در 
جسم؟ نمی دانم! و آیا بیرون از جسم؟ نمی دانم! 
خدا می داند. چنین شـــخصی که تا آسمان سوم 
ربوده شد. 3 و چنین شخص را می شناسم، خواه 
در جســـم و خواه جدا از جســـم، نمی دانم، خدا 
می داند، 4 که به فردوس ربوده شـــد و ســـخنان 
ناگفتنی شـــنید که انســـان را جایز نیست به آنها 
تکلّم کند. 5 از چنین شـــخص فخر خواهم کرد، 
امّا از خود جز از ضعفهای خویش فخر نمی کنم. 
6 زیرا اگر بخواهم فخر بکنم، بی فهم نمی باشـــم 

چونکه راست می گویم. امّا اجتناب می کنم مبادا 
کســـی در حقّ من گمانی برد فوق از آنچه در من 

بیند یا از من شنود.
 7 و تـــا آنکـــه از زیادتـــیِ مکاشـــفات زیاده 
ســـرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، 
فرشـــته شـــیطان، تا مرا لطمه زند، مبـــادا زیاده 
ســـرافرازی نمایم. 8 و دربارهٔ آن از خداوند ســـه 
دفعه اســـتدعا نمودم تا از من برود. 9 مرا گفت: 
»فیض من تو را کافی است، زیرا که قوّت من در 
ضعف کامل می گردد.« پس به شـــادی بسیار از 
ضعفهای خود بیشـــتر فخر خواهم نمود تا قوّت 
مسیح در من ساکن شود. 10 بنابراین، از ضعفها 
و رســـوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگیها 
به خاطر مسیح شـــادمانم، زیرا که چون ناتوانم، 

آنگاه توانا هستم.
 11 بی فهم شده ام! شـــما مرا مجبور ساختید. 

زیرا می بایســـت شـــما مرا مدح کرده باشید، از 
آنرو که مـــن از بزرگترین رســـولان به هیچ وجه 
کمتر نیســـتم، هرچند هیچ هســـتم. 12 بدرستی 
که علامات رســـول در میان شما با کمال صبر از 
آیات و معجزات و قوّات پدید گشـــت. 13 زیرا 
کدام چیز اســـت که در آن از ســـایر کلیساها کم 
داشـــتید؟ مگر اینکه من بر شـــما بار ننهادم. این 

بی انصافی را از من ببخشید!
 14 اینک، مرتبه ســـوم مهیّا هستم که نزد شما 
بیایم و بر شـــما بار نخواهم نهاد از آنرو که نه مال 
شـــما بلکه خود شـــما را طالبم، زیرا که نمی باید 
فرزندان برای والدیـــن ذخیره کنند، بلکه والدین 
برای فرزندان. 15 امّا من به کمال خوشـــی برای 
جانهای شما صرف می کنم و صرف کرده خواهم 
شـــد. و اگر شما را بیشتر محبّت نمایم، آیا کمتر 
محبّت بینم؟ 16 امّا باشـــد، من بر شما بار ننهادم 
بلکه چون حیله گر بودم، شما را به مکر به چنگ 
آوردم. 17 آیا به یکی از آنانی که نزد شما فرستادم، 
نفع از شما بردم؟ 18 به تیطُس التماس نمودم و با 
وی برادر را فرستادم. آیا تیطُس از شما نفع برد؟ 

مگر به یک روح و یک رَوِش رفتار ننمودیم؟
 19 آیـــا بعد از این مدّت، گمان می کنید که نزد 
شـــما حجّت می آوریم؟ به حضور خدا در مسیح 
ســـخن می گوییم. امّا همه چیز ای عزیزان برای 
بنای شـــما اســـت. 20 زیرا می ترسم که چون آیم 
شـــما را نه چنانکه می خواهم بیابم و شـــما مرا 
بیابید چنانکه نمی خواهید که مبادا نزاع و حسد 
و خشـــمها و تعصّب و بهتان و ســـخن چینی و 
غـــرور و فتنه ها باشـــد. 21 و چون بازآیم، خدای 
من مرا نزد شـــما فروتن ســـازد و ماتم کنم برای 
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بسیاری از آنانی که پیشتر گناه کردند و از ناپاکی 
و زنا و فجوری که کرده بودند، توبه ننمودند.

گفتار پایانی

ایـــن مرتبه ســـوم نزد شـــما می آیم. 13 
به گواهی دو ســـه شـــاهد، هر سخن 
ثابت خواهد شـــد. 2 پیش گفتم و پیش می گویم 
که گویـــا دفعه دوّم حاضر بـــوده ام، هرچند الآن 
غایب هســـتم، آنانی را که قبل از این گناه کردند 
و همـــهٔ دیگران را که اگر بازآیـــم، مدارا نخواهم 
نمود. 3 چونکه دلیل مســـیح را که در من سخن 
می گوید می جویید که او نزد شما ضعیف نیست 
بلکه در شـــما تواناســـت 4 زیرا هرگاه از ضعف 
مصلوب گشت، امّا از قوّت خدا زیست می کند. 
چونکه ما نیز در وی ضعیف هســـتیم، امّا با او از 
قوّت خدا که به سوی شما است، زیست خواهیم 
کرد. 5 خود را امتحان کنید که در ایمان هستید یا 
نه. خود را باز یافت کنید. آیا خود را نمی شناسید 
که عیســـی مســـیح در شـــما اســـت اگر مردود 

نیستید؟ 6 امّا امیدوارم که خواهید دانست که ما 
مردود نیستیم. 7 و از خدا مسألت می کنم که شما 
هیـــچ بدی نکنید، نه تا ظاهر شـــود که ما مقبول 
هستیم، بلکه تا شما نیکویی کرده باشید، هرچند 
ما گویا مردود باشـــیم. 8  زیرا که هیچ نمی توانیم 
به خلاف راســـتی عمل نماییم بلکه برای راستی. 
9 و شادمانیم وقتی که ما ناتوانیم و شما توانایید. 

و نیز برای این دعا می کنیم که شـــما کامل شوید. 
10 از ایـــن  جهت این را در غیاب می نویســـم تا 

هنگامی که حاضر شـــوم، سختی نکنم به حسب 
آن قدرتی که خداونـــد برای بنا نه برای خرابی به 

من داده است.
 11 خلاصه ای برادران شاد باشید؛ کامل شوید؛ 
تســـلّی پذیرید؛ یک رای و با صلح بوده باشـــید 
و خـــدای محبّـــت و صلح با شـــما خواهد بود. 
12یکدیگر را به بوســـه مقدّســـانه تحیّت نمایید. 

13جمیع مقدّسان به شما سلام می رسانند. 

14 فیض عیسی خداوند و محبّت خدا و شرکت 

روح القدس با جمیع شما باد. آمین.
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